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 الف( مقدمه 
ل بوده و  ئاهمواره به دنبال زندگی اید  ، انسان در طول تاریخ زندگانی پر فراز و نشیب خود

. قرآن کریم مطلوبیت جامعه  مطلوب تعریف کرده است  ۀجامع  ۀ یک این زندگی را در سای 
مدلهای فراوانی را برای ایجاد    نیز  شناسانجامعه.  (55)نور:  را بر پایۀ توحید تعریف کرده است

تقسیم    فاسدهقسمت فاضله و    بی جامعه را به دورااف  اند؛ از آن جمله،ۀ ایدئال مطرح کردهجامع
 ( 13:  1۹۹5  ،فارابی).ده استکر

داشته و  در تمام جوامع عمومیت  دینی، دینی یا غیر ه، اعم از های جامعبعضی از شاخصه
ای به دنبال آسایش روحی و روانی  اگر جامعهنای فطری و عقلانی دارد. برای مثال،  یک مب 
با هم و یکرنگی و عدم تقلب و نیرنگ   نضرورت روابط بین مردم و نوع رفتار آنا  باشد،مردم  

 آن است.از ضروریات  ،در جامعه
أَنَااز آیۀ شریفۀ » أَسْأَلُکمُْ عَلَیْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا  الْمُتَکَلِّفِینَ   قُلْ مَا  من از شما براى  «؛ بگو  مِنَ 

که در    خواهم و من از کسانى نیستم که خود را به چیزىیرساندن پیام قرآن هیچ مزدى نم 
ای عمیق بین تلاش مفید اجتماعی  توان دریافت که رابطه، می(86)ص:  من نیست آراسته کنم

کند  کند و سعی میود عمل میو عدم تکلّف وجود دارد. شخصی که در جامعه به وظایف خ 
گذاری را داشته باشد، هرگز به دنبال در مسئولیتی که به او سپرده شده، کمال دقت و وقت 

جا از مردم و جامعه نیست و بالعکس، افرادی که در  جویی و انتظارات بیخودآرایی وتملّق
و اجتماعی ایجاد    مسئولیتشان ناکارامدند، همواره برای سیستم مدیریتی کشور، هزینۀ فردی

میمی باره  این  در  رهبری  معظم  مقام  »کنند.  مسئولانفرمایند:  شایستگی  و  نقش    ، توانایی 
دارد مدیران  انتخاب  در  بزرگ    ؛کلیدی  صحابی  از  که  ابوذر  مثل  شخصی  که  آنجا  تا 

پیامبر)ص(   .شوداز هرگونه مدیریت منع می  ،پیامبر)ص( و یاران خاص امیرالمؤمنین)ع( است
بینم. خیلی آدم خوبی هستی،  عالی را در مدیریت، ضعیف می  فرماید: من جناببوذر میبه ا

گو، و آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده، زمین راستگوتر از او  اللّه، رُکسبیلمجاهد فی
را بر خودش حمل نکرده؛ اینها همه به جای خود محفوظ، اما شما آدم ضعیفی هستی. حالا  

ضعیفی هستی، مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی! یعنی تو آدمی هستی که  که آدم  
توانی کار آنها را به  مدیریت نداری؛ اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشتر ریاست پیدا کردی، نمی

 (0۹/13۹8/ 10 ،نام افراد در انتخابات مجلسبیانات پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه درباره ثبت)«.سامان برسانی
های این رذیلۀ اخلاقی را با فحص و  مسئلۀ اصلی در اصل تکلّف آن است که ویژگی

بیابیم و با تحلیل آن، تبیین مفهومی   تدبّر در روایات امامان معصوم و سیرۀ نبی اکرم)ص( 
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نبی اکرم استفاده می این  دقیقی را که از روایات و سیرۀ  با  بازگو کنیم.  شود، از این اصل 
شود که این اصل، اصلی اجتماعی است؛ به طوری که  املاا مشخص میتحلیل مفهومی، ک

 برای رسیدن به یک دولت اسلامی، توجه به آن بسیار ضروری است.
شده در این خصوص، عدم توجه ویژه به این اصل بسیار مهم، کاملاا  در تحقیقات انجام

بح این  به  نزدیک  تحقیقات  برخی  به  اشاره  با  این،  بنابر  است.  بررسی  مشهود  را  آنها  ث، 
شناسی از منظر قرآن«،  پذیری و وظیفهدر مقالۀ »مسئولیت  (13۹3)کنیم. محمدعلی رستمیانمی

رابط  بررسی  و وظیفهولیتئمس  ۀبا  ریشپذیری  امانت  ولیتئمس  ۀشناسی،  در  را  انسان  پذیری 
انسان درداندمیالهی   اما  قبول کند.  نتوانست آن را  انسان موجود دیگری  صورتی    که جز 

مسمی زمینهولیتئ تواند  ایمان،  و  تقوا  اصل  دو  با  باشد که  فراهم کندپذیر  را  آن  در  های   .
در مقالۀ خود به دنبال ارتقای معنویت    (1400)خصوص بحث نفاق در جامعه نیز، سجاد فرهنگ

باشد. ولی در تمام این مقالات، به بحث تکلّف و  زدایی میدر محیط خدمت با رویکرد نفاق
دلشاد  گیویژ استاد  نبوی  سیرۀ  در  است.  نشده  اشاره  متکلّف  شخص  وروانی  روحی  های 

این   پرداختن گذراست و رابطۀ  این  پرداخته شده است؛ ولی  به اصل عدم تکلّف  تهرانی، 
سورۀ    86ها با شخص متکلّف، تحقیق و تفحصّ نشده است. در تفاسیر هم ذیل آیۀ  ویژگی

نمونه(ص و  المیزان  خص )تفسیر  در  می،  پرهیز  تکلّف  از  پیامبران  اینکه  مطالب کردهوص  اند، 
 مختصری مطرح شده است. 

های شخص متکلّف بتوانیم نمایی اجتماعی  در این مقاله بر آن هستیم تا با واکاوی ویژگی
هایشان، به ساختار دولت اسلامی  گونه افراد ارائه دهیم و با شناخت این افراد و ویژگیاز این 

 بدیل است. لذا این تحقیق در نوع خود بی تر شویم.نزدیک 

 ب( روش تحقیق
ایم و سپس با بررسی  شناسی کلمۀ تکلّف و فهم دقیق آن پرداختهدر این تحقیق، ابتدا به واژه

هایی از روایات به صورت گزینشی از بعد لفظی و محتوایی انتخاب شده و  روایی آن، نمونه
 ایم.ها پرداختهی اکرم، به تحلیل دادهای در سیرۀ نبپس ازآن با بررسی مقایسه

 ج( بررسی ادلّه 
ته علی  تجسم  ت الشی:تکلّف تکلّف چنین ذکر شده است: »در کتاب لسان العرب در خصوص  

تکلّف به معنای قبول کاری است که  .  (306:  ۹، ج  1414  ،ابن منظور)مشقه و علی خلاف عادتک« 
بر خود هستیم. در  ت  زحمت و مشقّیا برای انجام آن دچار تحمیل    آییم؛ آن برنمی  ۀاز عهد
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  :5ج   ، 1387طریحی، )و لیس بعالم« العلم  الذی یدعیمتکلّف الو » :آمده استنیز مجمع البحرین 

 .نبرده باشدای ولی از علم بهره ،کسی که ادعای عالم بودن را داشته باشد؛  (115
یکی از معانی    است.در تضاد    باطنش   ظاهرش باشود که  اصولاا متکلّف به فردی گفته می

ولی خود را به    ،گویند که شجاعت نداردبه کسی میتشجّع  مثلاا    است.تکلّف    ،لباب تفعّ
د،  دارنرا ذاتاا    صفتیالت یا  ح گویند که  یی ممتکلّف نیز به کس  .دهدسختی شجاع نشان می

 . اما برای رسیدن به آن، خود را دچار زحمت کند

 های انسان متکلّف نشانه . 1

بسیار این بحث    ، ده استشهای فرد متکلّف ذکر  آنچه در مجامع روایی در خصوص ویژگی
اهمیت می با  معصوم  گویا   .نمایدرا  امامان  نظر  بسیار    )ع(در  جامعه  منش در  و  اخلاق  این 

بوده که   بیان    علاماتناشایست  به وضوح  ی  در روایت  (ع)منین علیؤامیرالم  شده است.آن 
»للمتکلّف ثلاث علامات؛ ینازع من فوقه بالمعصیه و یظلم من دونه بالغلبه و یظاهر    :نداهفرمود

متکلّف را سه نشانه است: با نافرمانىِ از بالادست خود ]در علم  ؛  (38  :1ج  ،  1365  ،کلینی)الظلمه« 
کند  بر او ستم مى  دانش[تر از خود ]در علم و  ستیزد و با چیره آمدن بر پایین با او مى  و دانش[

را ستمگران  اکرم.  ندک مى  تقویت  و  ویژگینیز    )ص(نبی  خصوص  فرد  در  تکلّف  مهای 
تملّق و چاپلوسی و   ،در حضور مردم  است:علامت    دارای سه  شخص متکلّف»  :دن فرمایمی

  لقمان  .(358  : 4ج  ،  1413  صدوق،)ندک می  شماتت   او رسد،کند یا اگر مصیبتی به  غیبت می  ، در نهان
متکلّف با برتر از »  :فرمایدحکیم نیز برای شخص متکلّف در وصایای خود به فرزندش می

  ،نیست  اوو به آنچه در دسترس    دگویسخن می  ،کند و به آنچه علمی نداردخود ستیزه می
 ( 415  :13ج   ،1404  ،مجلسی)«.کندمی طمع

وایات ذکر شد، معنای لغوی  شود، در تمام صفاتی که در این رگونه که ملاحظه میهمان
تکلّف که همان به مشقت انداختن خود و قبول مسئولیتی است که فرد لیاقت آن را ندارد،  
به   اهداف خود در جامعه  به  از آنجا که شخص متکلّف برای رسیدن  کاملاا مشهود است. 

ظ موقعیت  دنبال راهکارهای غیر قانونی است؛ زمانی که به اهداف خود رسید، طبیعتاا برای حف 
  اخلاق   آیات زیادی به این نوع از  ،در قرآن کریمزند.  اش دست به هر کاری میاجتماعی
پرداخته    افرادبه معرفی این دسته از  که  توبه    ۀ سور  57تا    4۹آیات  در  از جمله    ؛دناشاره دار

 .است
گونه روایات و آیات ذکر شده است، مصادیق تجمیعی نیست؛  البته مصادیقی که در این 

به این معنا که همۀ این مصادیق باید در شخص متکلّف باشد تا مصداق تکلّف برای او ثابت  
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گونه روایات و آیات، صرفاا مصادیقی از روحیات و حالات شخص متکلّف  شود. اما در این 
نکه مخاطب، این افراد را در جامعه بشناسد. لذا برای اثبات روحیۀ  ذکر شده است برای ای 

 کند. ها برای اثبات تکلّف کفایت میتکلّف، یک نمونه از این حالات و ویژگی
این است که بعضی شخص متکلّف را همان شخص    ،آنچه در این روایات اهمیت دارد

ذکر شده   ریاکاری برای شخص  در حالی که در روایات ما سه ویژگ  کنند؛ میریاکار تعبیر  
  سه نشانهبرای ریاکار    !ای علی»  :فرمایندمی  )ع(علیامام    بهدر حدیثی    )ص(نبی اکرم  .است

نشاط  بی  است،  ولی وقتی در تنهایی  ؛ با نشاط است  ،زمانی که در بین مردم است دارد؛وجود  
ا  باشدمی  و کسل که  کارهایی  تمامی  در  و  ندارد  را  عبادت خداوند  حال  میو  دهد  نجام 

آید به دست می  ،با دقت در این روایت.  (617:  1411)ابن ادریس حلی،  « دوست دارد ستوده شود
این معنا که شخص متکلّف ریاکار    ؛ بهمطلق است  صخا، عام و  و تکلّف  ریابین    ۀکه رابط 
. به تعبیر دیگر؛ شخص متکلّف  صفات دیگری نیز دارد  ،ریا ریاکصفت  ولی علاوه بر  است،  

های نامشروع و نامعقول خود، دست به هر  اسطۀ نفاق درونی و برای رسیدن به خواستهبه و
اش برای رسیدن به مطامع  کند، در برخوردهای اجتماعیزند؛ در عباداتش ریا میکاری می

یابد نیز کند و زمانی که به یک سمت سیاسی یا فرهنگی دست میمادی خود چاپلوسی می
 . کنددر آن منصب خیانت می

انسان متکلّف خطاکار  : »فرمایندگونه توصیف میرا این   متکلّفشخص  (  ع)امام صادق
ری  وارسد جز خ ای نمیبه هیچ نتیجه  عاقبت متکلّف در    .صحیح باشد  او   اگر چه عمل  ،است

 . داردن  ایبهرهت و ناراحتی  متکلّف در اینجا و در حال حاضر نیز جز زحمت و مشقّ  .و ذلت
او با دو بال ریا و    باطنش نفاق و دورویی.  و  ریا و خودپنهانی است انسان متکلّف ظاهرش  

و باتقوا از تکلّف به هر شکلی که  صالح  انسانهای    .کنددر جامعه حرکت می  نفاق و دورویی
اران و صالحان از  کو پرهیز  زنندو هرگز از سر تکلّف دست به عملی نمی  هستند مبرّا    ،باشد

بگو من از    :که خداوند به پیامبرش فرمود  این روست  و از  دناهاین صفت به کلى پاک و منزّ
تکلّف    خواهم و من در گفتار و رفتار و کردار خویش هرگزشما هیچ اجر و پاداشی نمی

 ( 140 :1400 )جعفر بن محمد الصادق،کنم«.نمی
  گرامی اسلام)ص( رسول  دارد؛ در حالی که  شخص متکلّف همیشه از مردم انتظار تشکر  

میند:  فرمایمی انجام  دین  تبلیغ  در  که  زحماتی  برای  پیامبران  مردم    ،دهیمما  شما    هیچ از 
حق و   ۀکه از جاد  اندمتکلّفان کسانىبنابر این،    .نیستیم  از متکلّفانزیرا ما    ؛نداریم  یانتظار

نادیده م نهاده، واقعیتها را  بیرون  پندارها روى    و  گیرندیعدالت و راستى و درستى قدم  به 
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م  ؛آورندیم خبر  ندارند،  آگاهى  که  امورى  نمیاز  که  امورى  در  و  دخالت    ،دانندیدهند 
حمت  خود را به رنج و ز  ؛ظاهر و باطنشان دوتاست و حضور و غیابشان متضاد است  ؛کنندیم
نتیجهیم و  سرشکستگىافکنند  جز  نمو    اى  دست  به  آن  آورندیبدبختى  چه حکیمانه  و   .

دارند که عمل شخص متکلّف چون فاقد حسن فاعلی است و با اخلاص  حضرت بیان می
 ای هم داشته باشد.انجام نشده است، مقبول نیست؛ حتی اگر برای جامعه نتیجه

 ( ص)متکلّف در سیرۀ نبی اکرمهای فرد بررسی نشانه . 2

لذا نبی  ؛  (178:  2ج    ،1404  )مجلسی،از تکلّف نهی فرموده استخداوند متعال، نبی اکرم)ص( را  
نبی : »فرمودسلمان می  .فرمودندمی  یخود را از تکلّف ورزیدن همیشه نه اصحاب  اکرم نیز  

نبی اکرم در    .(321:  5  ج ،  1418  )سیوطی،« فرمودندمیورزیدن نهی  اکرم ما را همیشه از تکلّف  
  باشند.د بودند که هیچ تکلّفی نداشته  سیاسی و اقتصادی خود بسیار مقیّ  ،اجتماعی  ،سیرۀ فردی

آنها را   ،ایممسلط شدهبر کفار که ما  داشتند حالعرضه میبعضی مسلمانان به رسول گرامی  
خواهم خدا را  ن نمیم» :حضرت فرمودند.  دشوتا نفرات مسلمانان بیشتر   موادار به اسلام کنی 

ه بدعتی که او به من دستورش را نداده است، گذاشته باشم ومن از  ملاقات کنم در حالی ک 
 ( 473: 4، ج  1415)حویزی، متکلّفین نخواهم بود«.

است که هیچ مدرک و  دین  اهل بدعت در دین و وارد کردن اموری در  ، نسان متکلّفا
اش در عملکردش، یا در افراط  گریزیبا توجه به ویژگی تکلیف  . انسان متکلّفییدی نداردأت

در  . ایشان کنددوری میمتقلّب و  ودورافراد ز لذا علی)ع( ابرد؛ است یا در تفریط به سر می
با من سخن    ،یدیگوسخن می  انآنگونه که با ستمکاران و جبار: »دودنمیدان نبرد صفین فرم

خود را جمع و جور    وکاری  ام جبار محافظهدین و حکّه در مقابل مستب نان ک آنچ  و  نگویید
با من رفتار نکنید و هرگز گمان مبرید    تصنعیدر حضور من نباشید و به صورت    ،دی نکمی

و نه اینکه خیال کنید من در پی بزرگ   مکندی ورز،ایدحقی که به من پیشنهاد کرده  ۀدربار
  ،عدالت به او برایش مشکل باشدن  عرضه کرد  زیرا کسی که شنیدن حق یا  ؛ساختن خویشتنم

آمیز  . با توجه به این، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالتتر استعمل به آن برای او مشکل
نمی اشتباه کنم  آنکه  از  بالاتر  را  نکنید؛ زیرا من خویشتن  :  8ج    ،1365)کلینی،  دانم« خودداری 

صفات شخص متکلّف یکی است. فرد  فرمایند، کاملاا با  . صفاتی را که امام علی)ع( می(365
ی  انسان.  متکلّف، خود چاپلوس است و افراد پیرامون او هم همین ویژگی را خواهند داشت

ریاکاری   اهل  باشدکه  نفاق  بود  ، و  نخواهد  حق  از  دفاع  و  الهی  حدود  برپایی  این    .اهل 
 . خواهد بودنشخصیت دوگانه هیچگاه قابل اطمینان 
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  شئون زندگی   ۀدر هم   ؛ به طوری کهاز تکلّف بودند  عاری  به تمام معنا  نبی اکرم)ص(
هایی که در روایات  . در ادامه با توجه به نشانهدکراین امر را به خوبی مشاهده توان  ایشان می

 نبی اکرم را بررسی خواهیم کرد. سیرۀ عملی برای شخص متکلّف ذکر شده است، 

 منازعه با مافوق   دوری از)ص( در  اکرم  نبییک( بررسی سیرۀ 

کشمکش   و  منازعه  مافوق  وجود  میبا  ایدباعث  رشد  به  جامعه  آن  خود  ئاشود  نرسد؛  ل 
مردم   بر  دولت  کافی  اقتدار  عدم  حس  و  شده  حکومت  به  مردم  بدبینی  موجب  همچنین 

 شود. انظباطی و عدم ثبات اجتماعی میمستولی شود و همین امر باعث بی
د، که برای سپاه اسلام خواندنای  در خطبه  ،هنگام حرکت به جنگ احد  )ص(پیامبر اکرم

ضعف و ناتوانی    ۀاز اختلاف با یکدیگر بپرهیزید که مای: »فرمودندچنین  اختلاف را  علت  
قرآن کریم نیز اشاره    ۀین نکت. به ا(2223  : 1ج  ، 140۹ )واقدی،« است و خداوند آن را دوست ندارد

»  ددار با یکدیگرخدا و رسولش را ا که:  ن  طاعت کرده و  اثر آننزاع  بر  ن و  بوز  ،کنید که 
پایدار و صابر    ، رود و در راه دین حقشوید و قدرت و عظمت شما از میان میضعیف می

 (46 :انفال )«.باشید که خداوند با صابران است 
اسامه بن زید   در اواخر عمر شریفشان نیز زمانی که سپاه اسلام را به ریاستنبی اکرم ص  

ج    ، 140۹  ،واقدی).پرهیز دادند  نزاعلشکر اسلام را از تفرقه و    ،به جنگ با رومیان گسیل داشتند

3: 1117 ) 
به  عمرو عاص   اعزام  از  السلاسلسریۀ  بعد  نیروی  ذات  اکرم)ص( درخواست  نبی  از   ،

ه ایشان  نفر به یاری او فرستاد و ب   دویست  به همراهابوعبیده جراح را  حضرت،    کمکی کرد.
مشاهده کرد   در وقت نماززد. ابوعبیده  پرهی باختلاف    از  و  کندهمکاری    عمرو عاصفرمود با  

به امامت  او را    ،یاران ابوعبیدهدر حالی که    که عمرو عاص اصرار دارد امام جماعت باشد؛
این را بدان که آخرین گفتار نبی اکرم این بود که    :گفتخواندند. لذا به عمرو عاص  می

نکنیماختلا  بهف  سوگن  .  اطاعت  د!  خدا  من  از  تو  من کنیناگر  ولی  تو  ،    اطاعت   از 
 ( 261:  1)همان، ج م.کنمی

های  که رسول گرامی اسلام کندن هر بخشی از خندق را به گروهنیز  در جنگ احزاب  
منافقان هنگامی که چشم مسلمانان را دور میندده نفری سپرده بود دست از کار    ،دیدند، 

کردند. آنان همچنین بدون  کار می  ،شدندکشیدند و آنگاه که مسلمانان متوجه آنان میمی
، ج  تا)ابن هشام، بی.رفتندهایشان میکشیدند و به خانهدست از کار می اذن گرفتن از پیامبر)ص(

2: 701 ) 
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 کمک به زیردستان و مذمّت ستم به آنان بررسی سیرۀ نبی اکرم در دو( 

یهودیان به اسارت  بر سپاه کفر، یکی از  پس از پیروزی سپاه نبی اکرم    ،اتفاقات جنگ خیبر  در
  یه بلال حبشی هنگام آوردن صف  بود.  هودیدانشمند مهم    ،صفیه دختر حی بن اخطب،  درآمده

  نهای یهودیان حرکت داد و موجب آزردن آناآنها را از کنار جنازه  ،به سوی پیامبر  اسراو  
د، حضرت  وقتی به پیامبر رسیدن  .صورت خود را از ناراحتی خراشید  یهصف  طوری که؛ به  دش

بلال را  د،  از ماجرا با خبر شدنحضرت  وقتی  ؟  ایهخراشیدبه صفیه فرمود: چرا صورتت را  
چرا    ؟ رخت بربسته است  تآیا مهر و محبت و عاطفه از وجود   :ردند و فرمودندکسرزنش  

که حضرت در مقام غلبه بر دشمن بودند، ولی با اسرا بد رفتاری  با این .  (336  :)همان؟رحم نکردی
 نکردند. 

با دودمانش به   ،که خواهر رضایی پیامبر بود  حلیمهشیما دختر    ،در ماجرای جنگ حنین 
محبتهای    و یاد  کردندشیما را در بین اسیران مشاهده    )ص(پیامبر  د.اسارت سپاه اسلام درآمدن

 دند. خود نشانعبای    رویاو را    و  گسترانیدندخود را در زمین  عبای  و    ندافتاد  او  مادرش و
اش را از پیامبر کرد و پیامبر نیز سهم خود را بخشید و  شیما درخواست آزادی اسرای طایفه

ا  پیامبر ر  د و بخشش بقیه اسرا را بکن   بخششمسلمانان درخواست  از    ،هنگام نماز ظهر  فرمود
 او را مخیّرو پیامبر    ندمسلمانان نیز سهم خود را بخشید  شند.ببخ تا آنها    دهد  خود قرار  ۀوسیل
 ( 101 : 4ج )همان، .آنجا بماند یا دخود بروقوم   به طرف کرد

 ،در اوج قدرت بودند  که   زمانی اکرم)ص( حتی  پیامبر    ،شودگونه که ملاحظه میهمان
نمی  بههیچ ظلمی   اسلامی رفتار  کردند و در  اسرا  ابوذر  میکمال رأفت و رحمت  کردند. 

فرمودند خداوند متعال بعضی از برادران شما را زیردست  گوید: از نبی اکرم شنیدم که میمی
  خورد به خود می  چهباید از آن  ،ردست داردشما قرار داده و هر کس برادر و همنوعش را زی

اوست    پوشد به او هم بپوشاند و هیچ وقت کاری که خارج از قدرتاز آنچه می  وبخوراند  او
 (456:  15ج   ،1408، نوری).را کمک کند ، اواگر کار دشواری را به او سپردو به او نسپارد

 ظالمین در عدم کمک به )ص(  بررسی سیرۀ نبی اکرمسه( 

آمیز گذاشته بودند،  اصل را بر رفتار مسالمت  هر چند در تبلیغ رسالت خود)ص(  پیامبر اکرم
پیش می اسلامی  برای حکومت  شرایطی که  به سبب  مواقع  از  بعضی  در  از شیوۀ  اما  آمد، 

ای پیامبر! کسانی که با شما  فرماید: » برند. لذا قرآن کریم می قهرآمیز و جنگ نیز بهره می
فرماید: »و تکیه بر ظالمان نکنید که  یا می  (1۹0)بقره:  کنند، شما نیز با آنها مقاتله کنید« مقاتله می

 (113)هود:  شود آتش شما را فرا گیرد«.موجب می
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بستن  پیمان  مانند  راهی  از هر  بود که  این  اکرم  نبی  توحیدی   ،نگرش  ادیان    همبستگی 
موجب سازشکاری  این امر  هرگز  ولی    ؛ندکریزی  اسلامی برنامه  ۀبه نفع جامع   وتألیف قلوب،

ظالمین   فراهم  نمیبا  را  ستمگران  با  همکاری  اسباب  که  را  کسانی  حضرت)ص(  شد. 
ای متصدی دفاع فرمودند: هر کس در محکمهدادند و میآوردند، مورد مذمّت قرار میمی

او  به  او فرود آید،  بر  فرشتۀ مرگ  یاری کند، سپس  او را در سمتش  یا  از ستمگری شود 
، ج  1404)مجلسی،  ش دوزخ وآن بد جایگاهی است.گوید بشارت باد تو را به لعنت خدا وآت می

104  :2۹3) 
ناچیز، زشت    ۀطور خاص، همکاری با دستگاه جور را هرچند به انداز  برخی از روایات به

دانند: »کسی که با  قدم زدن و راه رفتن با ظالم را جرم میکه  )ص(اند؛ از جمله پیامبرشمرده
بن    ورام  مجموعه  . در(125  : 13  ، ج1408)نورى،  ت« ظالم قدم بزند، هر آینه مرتکب جرم شده اس 

  کند،   حرکت   ظالم  به  کمک  قصد  به   که  »کسی:  است  آمده  پیامبر)ص(  از   نقل  به  فراسابی
.  (182  :17ج    ،1414  )عاملی،است«   شده  خارج  اسلام  از  تحقیق  به  است،  ظالم  داندمی  که  حالی  در
 شمرده   پیامبر  و  خداوند  ذمۀّ  از   برائت  و  بیزاری  با  برابر  ستمگر  به  کمک  دیگری،  روایت  در

در(247  :7  ج،  1404ی،  مجلس)است از  حمزهابی  صحیحه  .  نقل  از  امام  به   با  همراهی  سجاد)ع(، 
  برخی  اساس  . بر(260:  16، ج  1414  عاملى،)است  شده  داده  پرهیز  ظالمان  با  همکاری   و  گنهکاران

کسی    :اندفرموده  باره  این   پیامبر در  است؛  شده  شمرده  دین   از   برائت  عملی  چنین   روایات نیز
ند یا مالی را محصور  ککه بیعتی را بشکند یا پرچم گمراهی را بلند کند یا علمی را پنهان  

داند ظالم است، از اسلام دور شده  ند، در حالی که میککند یا به ظالمی در ظلمش کمک  
 (123:  13  ج ،1408  )نوری،است.

 در دوری از تملقّ و چاپلوسی )ص(نبی اکرم چهار( بررسی سیرۀ

صورت  بر    :فرمودندمی  و  جستندتملّق و چاپلوس بیزاری میم  افرادهمیشه از    )ص(نبی اکرم
توجهی به  بی  ،البته منظور از خاک پاشیدن.  (2۹4  : 73ج    ،1404  ،مجلسی)چاپلوسان خاک بپاشید

 ست.آنها و عدم هرگونه تقدیر از آنها 
و هم  افساد و انحراف در زیردستان  میل به    ،مند به تمجید و تملّق استهعلاق مسئولی که  

مداحی    به  آمدند و شروع  )ص(به محضر پیامبر  عامربنی  ۀگروهی از قبیل  .واضح خواهد بود
ب  .و ستایش آن حضرت کردند بگوی  : آنان فرمودند  هپیامبر  ولی مواظب    ید،سخن خود را 

  قرآن  در.  (214  : 1ج  ،  1402  ،العسکری)وادار نسازدروی در کلام  هباشید که شیطان شما را به زیاد
نزد  گروهی از منافقان  »  به اجازه خواستن منافقین از پیامبر اکرم چنین اشاره شده است:  نیز
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عدم شرکت در جنگ تبوک را از    ۀاجاز  ،گوناگونعذرهای  آمدند و پس از بیان  پیامبر می
ولی از روی تملّق    ،عدم اجازه از پیامبر نداشتند  یا  منافقان اعتقادی به اجازه   .خواستندپیامبر می

هم در جنگ شرکت نکرده باشند و    ،دادند که به نحویعمل را انجام می  این   و چاپلوسی
 ( 45-46به:  )تو.دن هم جایگاه اجتماعی خود را نزد پیامبر از دست نداده باش

 چینیدر دوری از غیبت و سخن  )ص(بررسی سیرۀ نبی اکرمپنج( 

اخلاق اجتماعی و ارتباطات فردی و کلامی، به لحاظ وجود تفاوتهای فرهنگی،    ۀدر حوز
و می  شخصیتی  دیده  فراوانی  چالشهای  همیشه  افراد،  که  اعتقادی  دلیل  گاه  شود  به  برخی 

چالشها و    گونهیکی از این   .ندشوتبدیل می  اجتماعی  یاهحتی به تهدید،  اهمیت آثار منتج
افراد  چینی و عیببروز سخن   ،اجتماعی  یاهتهدید بین  سازمان    در یک  و همکاران جویی 
 .است

کارایی  و اُفت چشمگیر  چینی در اجتماعات سازمانی  ب سخن با توجه به آثار بسیار مخرّ 
ۀ نبی اکرم ص و تحذیر ایشان نسبت به  افراد، مذموم دانستن این رذیله در سیر  وریِو بهره

 باشد. این امر، بسیار محل توجه می
نزد حضرت آمد و    .مرتکب گناه کبیره شد  ، که از مسلمانان صدر اسلام بود اسلمیماعز  

دو نفر از یاران پیامبر در   فرمودند.را جاری    حد  حضرت هم  کنید.جاری    حد  گفت بر من 
گفتند این مرد آنچه خداوند کردند و میحبت میمورد آن مرد گناهکار در نزد حضرت ص

پیامبر    .دشآشکار کرد و در نتیجه مانند سگ به جزای عملش رسید و سنگسار   ،پوشانده بود
نی در کنار جاده افتاده  الاغ متعفّ   ،روزی در بین راه.  و چیزی نگفتندند  اکرم این سخن را شنید

از   :آن دو نفر آمدند و حضرت فرمودند  ؟حضرت فرمودند فلانی و فلانی کجا هستند  ؛بود
از خوردن گوشت    ،انجام دادیدتان  آن عملی که شما در مورد برادر   .ن بخوریدمتعفّ   راین مردا

 ( 346 :2ج   ،1۹۹0)سجستانی، .تر استسخت ،ن متعفّ  الاغ این 
  پیامبر فرستادند تا غذایی نزد    مان فارسی راسل  ،از جنگها دو نفر از یاران نبی اکرمدر یکی  

نیز گفت غذا تمام  اسامه    . بن زید فرستادند  هرا نزد اسام  سلمانپیامبر هم    .آنها بیاوردبرای  
اسامه بخل ورزید   نفر گفتند  وآن دو  برگشت  نزد آن دو نفر  لذا سلمان دست خالی   .شده است

نبی اکرم را مشاهده   ،در بین راه  .شودیآن چاه خشک م  ،و سلمان را اگر سر چاه آب بفرستیم
فرمود  .کردند استمی  :حضرت  به گوشت  آلوده  دهانتان  که  ما که گوشت    :گفتند  .بینم 

داشتید    !ایمنخورده و  فرمودند:  غیبت سلمان  می  اسامه،با  را  آنها    ،بیضاوی).خوردیدگوشت 

 ( 137 :5ج   ،1418
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 بررسی سیرۀ نبی اکرم در صبر بر مصیبت شش( 

دعوت    ، شدبه صبر بر مصیبتهایی که به آنها وارد میاصحاب خود را  همیشه  نبی اکرم)ص(  
حضرت    ۀوقتی جنازاحد    جنگ   پیامبر در  .گفتار بودنداین    مل بهادند و خود نیز عفرمومی

نفر از   70این کار را روی    :از شدت ناراحتی فرمودند  ،شده دیدندهحمزه را به صورت مثل 
انجام خواه  آی  این  درداد.    مقریش  نازل شد  126  ۀهنگام  فرمودند   نحل  متعال    : و خداوند 

کنید» مجازات  که  ، هرگاه خواستید  مقداری  به  دهی   تعدّیشما    به  تنها  کیفر  اگر   دشده  و 
کنید است   ،شکیبایی  بهتر  شکیبایان  برای  را  کار  هنگام«.  این  این  فرمود    ،در   صبر پیامبر 

 ( 183: 1417رسی، )طبم.کنمی
و    ب لابوطا، در حالی که  طالببعد از خروج مسلمانان از شعب ابیالحزن،  در عامبی اکرم  ن

.  بزرگ به خرج دادند  مصیبترا برای این دو    صبرکمال  ه بودند،  دست داد  خدیجه)س( را از
را داخل قبر    او و با دست مبارک خویش  ندخدیجه بسیار گریستحضرت  حضرت در وفات 

 (16 :1ج   ،1385،  جمعی از نویسندگان).کردندگذاشتند و برای او دعا 
ایام غنیمت،    در  تقسیم  در  اکرم)ص(  پیامبر  حنین،  رجنگ  مردمان  از  ببعضی  بعضی  ا  ر 

اقرع بن حابس صد شتر و به عیینه همچون آن دادند و به مردمان ی    به ند.  رجیح دادتدیگر
خشنودی خداوند خواسته نشده است!    ،مردی گفت: در این تقسیم کردندیگر هم بخشیدند.  

پس به آن حضرت خبر دادم   .به رسول خدا)ص( خبر خواهم داد  این گفتار را   من گفتم قطعاا
)خولی،  .بیشتر از این آزار دید و صبر کرد  ؛ندک د موسی را رحمت  و ایشان فرمودند: خداون

 ( 175تا: بی
 صحبت کردن بدون علم  در نهیبررسی سیرۀ نبی اکرم هفت( 

فرمودند. می  نهی  ،آن علم ندارند  بهخود را از ورود به کاری که  اصحاب  همیشه    نبی اکرم
ال کردند ؤس  تو  ازاز چیزی    ذر! اگرابا  : «ایفرمایندمیبه اباذر    های خودتوصیهآن حضرت در  

و به چیزی  یابی؛  نجات می  در این صورت از عواقب آندانم.  ، پس بگو نمیدانیو آن را نمی
در قرآن  .  (53:  2ج  ،  تابی  )ورام،« کنی که از عذاب قیامت نجات پیدا می، فتوا نده  دانیکه نمی

،  3حج:   ؛52نحل:  ؛  144 ،140 ،11۹  ، 108 ،100 :انعام)ی شده استجدّ  ینه   ،سخن بدون علماز  کریم نیز  

روم:  8 لقمان:  2۹؛  فتح:  20،  6؛  از  (25؛  می.  استفاده  آیات  می  که  شود کسانیاین  و  گمراه  شوند 
بلکه از روی    ؛دنبرای این کارشان هیچ دلیل عقلی و علمی ندار  ،کننددیگران را نیز گمراه می

 .دن ده هوای نفس خود این اعمال را انجام می
خویش  اصحاب    آموزیحضرت به علمآن    ۀتوجه ویژ  )ص(،اکرمنبیاز سیره و روش  

مانند فضیلت پیامبر برای امتش معرفی   ،غیر عالم  بهفضیلت عالم را  اینکه،  د و  شواستنباط می
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نمی؛  (134:  10  ج،  141۹  ،متقی)فرمودندمی سودمند  نیز  را  علمی  هر  فراگرفتن   .دانستنداگرچه 
 : فرمودند. حضرت  نداهای دور مردی جمع شددیدند عده   ؛روزی نبی اکرم وارد مسجد شدند

د: علم انساب  گفتن   ؟چه دانشی دارد  :فرمودند  .فردی دانشمند آنجاستاست؟ گفتند:    چه خبر
سودی  می که  است  دانشی  فرمودند:  حضرت  است.  مسلط  جاهلی  اشعار  بر  نیز  و  داند 

 (32: 1ج   ،1365)کلینی،  رساند.انی نمیبخشد و ندانستن آن زینمی
به دیگران نیز آن را  فرمودند که می تشویق ،هر کس را که علم و دانش داشتنبی اکرم 

میبه    حضرت .  ندک منتقل   عاص  بن  سعید  بن  و  عبدالله  خواندن  مردم  به  نوشتن  فرمودند 
مشرکانی که در جنگ بدر به اسارت  حضرت نسبت به  حتی آن    .(158:  3ج  ،  1۹8۹  )ابن اثیر،بیاموز

توانند  اعلام فرمودند که می،  آزادی خود را نداشتندۀ  سپاه اسلام در آمده بودند و توان فدی
حضرت  .  (16:  2ج  ،  1۹۹0)ابن سعد،  دننفر از کودکان انصار آزاد شو  10با تعلیم خواندن و نوشتن به  

ی، تأکید جدّی بر تعلیم و آموزش در  در اعزام مبلّغان و افراد به مناطق مختلف اسلام حتی  
فرمودند: فرستادند  من مییزمانی که او را به سوی    ،معاذ بن جبل   به  حضرتآن منطقه داشتند.  

و آموزگاران را در  کن را به اخلاق نیکو تربیت  نبه آنان کتاب خدا را بیاموز و آناای معاذ! 
 ( 25:  1404 )حرانی،کن.میان آنها پخش 

و از افراد جاهل  قرار داشت    فراگیری علمدر مدار    حضرت ۀسیر  ،دشان گونه که بی همان
و پرهیز از اظهار  آموزی  به علم  را تشویقد  بودنی عالم نو افرادی که در موضوعداشتند  احتراز  

 . کردندنظر بدون علم می

 طمع ورزیدن در مذمتّ بررسی سیرۀ نبی اکرم هشت( 

دوزد و  دیگران نمی  یچشم طمع به دارای  ،قناعت   ۀروحی مندی از  من در پرتو بهرهؤانسان م
خوشا به سعادت کسی که  : »فرمایدمی  )ص(پیامبر اکرم  .کندمینشخصیت خود را پایمال  

 ( 147  :2ج ،  1365،  کلینی)«.گذرد مسلمان است و زندگی او در حد کفاف می
.  (368  :66ج    ،1404  ،مجلسی)معرفی فرمودندکاران  خود را طمع  بدترین امت  نبی اکرم)ص(

عرض کرد مرا سفارشی کوتاه بفرمایید تا آن را    )ص(زید به پیامبر اکرمابن    دایوب خالابو  
چشم امید برکندن از آنچه    :کنمسفارش می  چیز  تو را به پنج  :حضرت فرمودندم.  نکحفظ  

فقر حاضر    که طمع،  پرهیز از طمع  .زیرا این کار عین توانگری است  ؛در دست مردم است
  همیشه )ص(  لذا نبی اکرماوست.    دنیاپرستی،  انسان کاریِطمع   ۀیش. ر(168 :70)همان، ج ...« است

 .فرمودندمی یخود را از دنیاپرستی نه اصحاب  
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مهم از  داشتهحرص  به  هرگز  زیرا  است؛  بشر  در  نارضایتی  عوامل  خشنود  ترین  هایش 
 های مادی خود بیفزاید.و بر داشته خواهد گردآوری و تکاثر کندمیو با ولع شود نمی

  د گذر کردن  ،دانی افتاده بوددر زباله  و  ای که مرده بودگوش بریده  پیامبر)ص( به بزغالۀ
  درهمی بیش از    ،اگر زنده بود  :گفتند  ؟ارزدچند می: این بزغاله  اصحاب خود فرمودندبه    و

از این بزغاله  من دنیا نزد  ت!اوس  ر دست د م سوگند به آن که جان ند:پیامبر فرمود .ارزیدنمی
 ( 12۹ :2ج   ،1365 ،کلینی).تر استارزشو بی تراهلش پستنزد 

 یگیرنتیجهد( 
 نتایجی که در این تحقیق به آن رسیدیم، عبارتند از: 

رسد این دوگانگی شخصیتی که در شخص متکلّف  . با بررسی واژۀ تکلّف، به نظر می1
وهمین نکته، فرق این واژه را    گیردبحث قرار می  اجتماعی بیشتر مورد شود، از نگاه دیده می

 کند. تر میبا واژۀ ریا روشن 
تعریف کرده   ،شناختیروان  بعد  در  .2 برای خود  دو شخصیت  شخصی که در جامعه 
 برد.خواهد ن لذتنیز از زندگی فردی خویش  ،است
امامان معصوم  .3 متکلّفدقیقاا    )ع( در روایات  های اخلاقی ذکر  ویژگی  ،برای شخص 

است. این  گونه افراد در جامعه  تأثیر تخریب این   و  اهمیت این موضوع  ۀدهندشده که نشان
ها که عبارتند از: منازعه با مافوق، ستم به زیردستان، یاری رساندن به ظالمین، تملّق،  ویژگی

طمع داشتن به آنچه  غیبت، عدم صبر بر مصیبت، سخنگویی جاهلانه و از روی عدم علم و  
 گونه افراد است. ندارد، به دلیل عدم ورود ایمان در قلب این 

شوند.  رسد هر کدام از این صفات، منجر به تقویت تکلّف در وجود انسان می. به نظر می4
طلبی است که انسان را به  چنانکه بیان شد، ملجأ و مأخذ این رذایل، حبّ مقام و تعلّق به جاه

 کشاند. ضلالت می ورطۀ نابودی و
رسد رذیلۀ اخلاقی تکلّف، با استناد بر روایاتی که حبّ دنیا را مبدأ و رأس  . به نظر می5

معرفی می قبلهکند، رذیلهخطایا  دنیا و زخارف آن  لذا فردی که  بعدی است؛  گاه  ای چند 
و  اوست و آخرت را به فراموشی سپرده و همواره به دنبال رسیدن به مناصب دنیوی است  

حرفه اخلاق  به  نمیحتی  وقعی  جایگاه خود  در  نفاق  ای  و  تکلّف  از  وجود خود  در  نهد، 
 برد که به مقصود خویش نایل آمده است.برد و در ظاهر گمان میدرونی رنج می

توان به دست آورد، این است که بعضی از رذایل  بندی این مقدمات می. آنچه از جمع6
 در ورطۀ تکلّف را دارند.اخلاقی، ظرفیت فرو بردن انسان  
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ویژگی7 می.  نشان  متکلّف  شخص  برای  شده  ذکر  برای  های  اسلامی  جامعۀ  که  دهد 
رسیدن به آرمانهای خود و نیل به تمدن اسلامی، باید به طراحی سیستمی دست یازد که از  

گونه افراد سر باز زند و از سوی دیگر، سیستمهای نظارتی  سپردن مسئولیتهای خطیر به این 
دولت اسلامی باید دائماا به رصد این امر خطیر بپردازند تا اگر چنانچه مسئولی به این خصیصۀ  

 ناشایست مبتلا وآلوده شد، به درمان آن پرداخته یا در صدد حذف او از سیستم برآید. 
شود از آرمانهای خود به آرامی دور  . عدم توجه جامعۀ اسلامی به این موضوع باعث می8
 موجب بدبینی مردم به اسلام وحکومت اسلامی شود. شده، 

 منابع 
 .قرآن کریم -
 (. قم: مؤسسۀ امیرالمؤمنین.1381. ترجمه محمد دشتی)البلاغهنهج  -
 .دارالفکر :بیروت .اسد الغابهم(.  1۹8۹ابن اثیر، علی ابن محمد) -
 .میهدارالکتب العل :بیروت   .تحقیق محمد عبدالقادر .طبقات الکبری م(.  1۹۹0)ابن سعد -
 .دارالفکر :بیروت .لسان العرب ق(. 1414)ابن منظور -
 . دارالمعرفه :لبنان .هشاملابن  هالنبوی  هالسیر تا(.)بی عبدالملک ، ابن هشام -
 ه. الحدیث   هالمطبعه العربی :قاهره. المحدثین تصحیفاتق(.   1402)ابو احمدالعسکری،  -
دار احیاء التراث    :بیروت.  اسرار التأویلتنزیل و  ال  رانواق(.    1418عمر)عبدالله بن  ،  بیضاوی -

 .العربی
 للمطبوعات. سسه الاعلمیمؤ :قم .مصباح الشریعه   ق(. 1400)جعفر بن محمد الصادق -
 طاها. :م. قهمسر آفتاب(. 1385)جمعی از نویسندگان -
 . مدرسین . قم: جامعهتحف العقولق(.  1404)شعبه ابن  حسن ،حرانی -
 . قم: آل البیت. وسائل الشیعه ق(. 1414)حر عاملی -
 .امعه مدرسینج :قم .سرائرالمستطرفات  ق(. 1411ابن ادریس) محمد ،حلی -
 .اسماعیلیان :قم .تفسیر نورالثقلین ق(. 1415)عبدالعلیحویزی،  -
 . بیروت: دارالکتب العلمیه.الادب النبویتا(. خولی، محمد عبدالعزیز)بی -
محمدعلی) - وظیفهپذ»مسئولیت (.  13۹3رستمیان،  و  قرآن«یری  منظر  از  . شناسی 

 . 1، ش پژوهشنامه حکمت اهل بیت
 .دارالفکر. قم: سنن ابن داوود  م(. 1۹۹0)ابن اشعث  سجستانی، -
 .نجفیالمرعشی الالله العظمی ت آی  همکتب :قم .الدر المنثور ق(. 1418)عبدالرحمان سیوطی، -
 ، چ دوم.امعه مدرسینج :قم .الفقیهمن لا یحضره  ق(. 1413؛ ابن بابویه قمی)یخ صدوقش -



  215 مکرّم اسلام ینب ۀریاصل عدم تکلّف در س یخیتار یبررس

 . قم: آل البیت. ری باعلام الهدیاعلام الوق(.  1417، فضل ابن الحسن)طبرسی -
 . دفتر نشر فرهنگ اسلامی. قم: مجمع البحرین (.1387طریحی، فخرالدین) -
 . الهلال  همکتب  :بیروت. مضاداتها والمدینه الفاضله اهل  ءآرا  م(. 1۹۹5)ابونصر ،فارابی -
.  زدایی«»ارتقای معنویت در محیط خدمت با رویکرد نفاق(.  1400فرهنگ، سجاد) -

 . 43، ش دستاوردهای نوین در مطالعات انسانی
 . دارالکتب الاسلامیه :تهران .الکافی (.1365)محمد بن یعقوب  ،کلینی -
 یه.دارالکتب العلم :بیروت .کنز العمالق(.  141۹)الدین علی بن حسام  ،متقی -
 .سسه الوفاؤم :لبنان. بحارالانوار ق(. 1404)مجلسی -
 آل البیت لاحیاء التراث.   سسهؤم :بیروت .مستدرک الوسائل ق(. 1408)حسین  ،نوری -
  مؤسسه الاعلمی،   :بیروت  س. جون  لتحقیق مارسو  .المغازی  ق(.  140۹عمر)محمد بن    ، واقدی -

 .چ سوم
 . بیروت: دار الصعب. و نزهه النواظرتنبیه الخواطر تا(. )بی مسعود بن عیسیورام،  -
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